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امام رضوان الله‌تعالی علیه می‌فرمودند:

تقیه در مَهامّ امور نیست ولو بلغ ما بلغ!
32

32
ره 

شما
  / 

ويا
گ پ

هن
 فر

مه 
لنا

فص

گفت‌وگوی پویا با علامه مصباح

اشاره
هسـتند كسـاني كـه تنهـا از پنجـرة خانه‌ها و كتابخانه‌هايشـان به قله می‌نگرنـد و از همان زاويـه محدود از موقعيت‌شناسـي و موقعيت 
خـود و جهـان پيرامونـي سـخن مي‌گوينـد و هسـتند كسـاني كـه از خانـه و كتابخانـه بيـرون مي‌زننـد، بـه قصد فتـح قله عـزم رفتن 
مي‌كننـد امـا در دامنـه و يـا مسـير صعـود قله كوله‌پشـتي خود را بر زميـن مي‌گذارنـد و باز از همـان زاويه اما كمـي بالاتر از ديگـران از 

موقعيت‌شناسـي و موقعيـت مي‌گويند.
در ايـن ميـان، تنهـا عـدة اندکـی خـود را چنان سـب‌كبال مي‌كنند كـه قله را بـه تسليم‌شـدن در برابـر ايمـان و اراده خـود وامی‌دارند و 
ايسـتاده بـر قلـه، در چرخشـي بـه همه سـو، افق تـا افق را بـه نظاره مي‌نشـينند؛ اينان تنها كسـاني هسـتند كه به درسـتي موفقيت‌ها 
را رصـد، چشـم‌اندازها را ترسـيم و فاصله‌هـا را مشـخص مي‌كننـد و به درسـتي فرصت‌ها و تهديدهـاي موقعيت‌ها را تبييـن و بايد‌ها و 

نبايدهـاي گـذار از چالش‌ها را تفسـير مي‌نمايند.
خداونـد را سـپاس مي‌گوييـم كـه رابطـة مـا بـا مـردي بـر قلـه ايسـتاده را رابطة دفتـر پويا بـا دفتر جلسـات علامه مصبـاح قـرار داده 
اسـت؛رابطه‌‌اي كـه هـر انديشـمند مسـلمان و هر محقق حقيقت‌جـوي اروپايي و آمريكايي و هر تشـنة شـناخت موقعيت‌هـا در جهان، 
آرزوي آن را دارنـد. بـراي درك درسـت از »موقعيـت« و گام نخسـت در »موقعيت‌شناسـي« زانـو زدن در مكتب شـخصيت‌ گرانمايه‌اي 
كـه در مسـير آفاقـي و انفسـي، مرزهـاي اين جهانـي را درنورديده تا به مقصد اعلا رسـيده اسـت از آن فرصتي بود در شـناخت موقعيت 
درونـي و بيرونـي خويشـتن، و محيـط و جامعه‌اي كـه در آن زندگي مي‌كنيـم و مهم‌تر اين‌كه مـا را با موقعيتي كه امـام راحل آفريد 

و رهبـري معظم انقلاب آن را تثبيت و گسـترش داد، آشـنا سـاخت.



  پویـا    قبـل از هـر چيـزي از جانـب دوسـتان و عزيزانـي كـه در 
نشـريه فرهنگ پويا فعـال هسـتند، از حضرت عالي كمـال تقدير و 
تشـكر را داريم كـه الحمدلله در هر شـماره بهترين پشـتيبان براي 
فعاليت‌هـاي مـا در نشـريه بوده‌ايـد. ان‌شـاءالله كـه بتوانيـم تحت 
اشـراف و هدايت‌هـاي شـما، منويـّات حضرت امـام راحـل رضوان 
الله تعالـي عليه و رهنمودهـاي مقام معظم رهبري را بـه كار ببنديم. 
موضـوع این شـماره ما اختصاص دارد به مسـاله موقعيت‌شناسـي. 
اگـر ممکن اسـت دربـاره جايگاه فقهـي این مسـاله توضیح بدهید 
کـه در چـه مـواردی موقعیت‌شناسـی لازم اسـت، تا بر اسـاس آن 
بتوانیم اين مباحـث را در حوزه‌هاي فرهنگ، سياسـت، اقتصاد، و نیز 

مباحـث نظري بررسـي كنيم. 
حِيـم. بـا تشـكر از عزيزاني كه ايـن بصيرت را  حْمَـنِ الرَّ اسـتاد:‌ بسِْـمِ اّلل الرَّ
داشـتند و يكي از خلأهاي مهم جامعه را که تهيه چنين نشـريه‌اي اسـت پر 

کردنـد. موضوع موقعيت‌شناسـی بـه يك اصل 
موضوعـي برمي‌گـردد  كـه بـه صورت‌هـاي 
مختلـف بـه مصاديـق آن اشـاره مي‌شـود، ولي 
كم‌تـر درباره خـود اين اصـل، بحث تحقيقي به 
چشـم مي‌خورد. البته اين تنها موضوعي نيسـت 
كـه ما در فقه به عنوان يـك اصل داريم و تلقي 
به قبول شـده و از آن هم اسـتفاده مي‌شود، ولي 
رسـماً مـورد بحـث قـرار نمي‌گيـرد. مثاًل ما در 
بيـان فقهـا، بخصوص شـيخ اعظم رضـوان الله 
عليـه در مكاسـب، خيلـي جاهـا مي‌بينيـم كـه 

ايشـان بـه يك اصل مسـلمّ اسـتناد مي‌كند و مي‌گويـد اگر اين طور نشـود، 
اختالل نظـام لازم مي‌آيـد. در این‌جـا ديگـر كسـي حرفـي نـدارد بزند. من 
هيـچ كـس را نديـده‌ام که اشـكال بكنـد در اين‌كه شـما که گفتيـد اختلال 
نظـام لازم مي‌آيـد، خـوب لازم بيايد! آيـه و روايت آن كجاسـت؟ اين را همه 
قبـول مي‌كننـد. ما در قواعد فقهي چنيـن چيزي نديده‌ايم كه يكـي از قواعد 
فقهـي اين اسـت كـه بايد كارها به صورتـي انجام بگيرد كـه موجب اختلال 

نظام نشـود. 
يكـي از ايـن قواعـد كـه در عصر مـا به عنوان يك سـؤال مطرح شـد و قبلًا 
پذیرفتـه مي‌شـد، اما به عنوان يـك قاعده فقهي مطرح نمي‌شـد، تأثير زمان 
و مـكان بـر فتـاوا و احكام در حكم‌هاي حكومتي اسـت. شـايد اولين كسـي 
كـه مـن صريحاً ایـن مطلب را به عنـوان يك قاعده از ایشـان شـنيدم، خود 
حضـرت امـام رضـوان الله عليه بود، كه بايد شـرايط زمان و مـكان را در نظر 

گرفت. 
نمونـه دیگـر این که تشـريع احكام و بيـان و ابلاغ آن به‌تدريـج‌ انجام گرفته 
اسـت. مثاًل دربـاره تحريم شـراب، اين طور نبود کـه از ابتدا بگوينـد يكي از 
احـكام اين اسـت كه شـراب حـرام اسـت و هركس فردا شـراب خـورد، بايد 
اَلةَ وَأنَتُمْ  او را حـدّ بزننـد. ابتـدا بـا لحنی ملايـم می‌فرمایـد: »لَا تقَْرَبـُواْ الصَّ
سُـكَارَى«1 در حال مسـتي نماز نخوانيد. بعد مي‌گويد: خمر و ميسـر منافعي 
دارنـد و ضررهايـي: »يَسْـألَوُنكََ عَـنِ الخَْمْـرِ وَالمَْيْسِـرِ قُـلْ فِيهِمَا إثِـْمٌ كَبيِرٌ 
وَمَنَافِـعُ للِنَّـاسِ وَإثِمُْهُمَـآ أكَْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا«2 اين بيان مقداری غليظ‌تر اسـت؛ 
تـا مي‌رسـد بـه اين‌كه اين‌هـا از عمـل شـيطان اسـت، »فَاجْتَنبُِـوه«3 اين‌ها 
كار شـيطان اسـت و بايد حتماً‌ از آن اجتناب كنيد، و كسـي که مرتكب شـود 
بايـد او را حـدّ بزننـد. ايـن تدريـج در بيان، يك اصل اسـت. امـا اینک‌ه جاي 

ايـن كجاسـت؟ آیـا وظيفه شـارع و پيغمبـر و امام اسـت يا در جاهـاي ديگر 
هـم جـاري اسـت؟ مثلاً‌ در مـورد نهي از منكـر، يا وقتی ولي‌فقيـه مي‌خواهد 
طبـق مصالحـي چيـزي را منع بكند، آيـا اين اصـل تدريج بايد رعايت شـود 
يـا نـه؟ آیـا تربيت، سياسـت و مديريت جامعـه اقتضائاتـي دارد و در جايي که 
گناهـي رواج دارد و اگـر بخواهنـد حکمـی را اعمـال كننـد، مفاسـدي پيش 
مي‌آيد و اتهاماتي به نظام اسالمي و قوانين اسالمي زده مي‌شـود، باید این 
اصل را رعایت کرد؟ ممکن اسـت در جایی مصلحت دانسـته شـده باشـد كه 
مثاًل بـا سـكوت و با مجامله و بـا تغافل از كنـار آن عبور كنند، امـا این يك 
قاعـده مي‌خواهـد. دربـاره آن قاعده كجا بحث شـده اسـت؟‌ ضوابـط و حدود 
آن چيسـت؟ ايـن هم يكي از كمبودهايي اسـت كـه ما در كارهـاي خودمان 
داريـم كه روی چنين مسـائلي از نظر فكـري و نظري درسـت كار نكرده‌ایم. 
يـنِ مِنْ  نمونـه دیگـر قاعـده عسـر و حرج اسـت: »مَـا جَعَـلَ عَليَْكُـمْ فِي الدِّ
حَـرَجٍ«4 تقريبـاً همـه پذیرفته‌انـد كـه هـر حكمي کـه موجب عسـر و حرج 

شـد برداشـته مي‌شـود. سـؤالي كـه كم‌و‌بيـش در كتاب‌هـاي فقهـي بـه آن 
اشـاره مي‌شـود ايـن اسـت كه مالک، عسـر و حرج فردي اسـت يـا نوعي؟ 
يعنـي بـراي هـر فردي که حکم موجب عسـر شـد، فقط حکم از او برداشـته 
مي‌شـود، يـا عسـر و حـرج نوعي منظور اسـت؟ اگر عسـر و حـرج نوعي هم 
باشـد، معنايـش اين اسـت كـه اول يك حكـم اولي داريـم، و بعد بـه عنوان 

عسـر و حـرج در مـوارد خاصي برداشـته مي شـود؟
سـؤال ديگـري کـه قابـل طرح اسـت این اسـت که آیـا خود شـارع در حكم 
اولـي ايـن را رعايـت كرده اسـت، مثل اینک‌ه چیـزی خود به‌خود مفسـده‌اي 
دارد كـه مسـتلزم حكمـی الزامـي اسـت، ولي چون شـارع مي‌داند که عسـر 
و حـرج نوعـي لازم مي‌آيـد، از اول حكـم آن را جعـل نمي‌كنـد. شـبيه ايـن 
بيـان دربـاره روزه در خـود قـرآن آمده اسـت کـه: »يُرِيـدُ اّلل بكُِمُ اليُْسْـرَ وَلَا 
يُرِيـدُ بكُِـمُ العُْسْـرَ«5 ايـن درباره مريض و مسـافر اسـت كـه مي‌گويد معاف 
هسـتند و قضـای روزه را مي‌تواننـد بعـد بگيرنـد. امـا ايـن بیـان در عسـر و 
حـرج معـروف نيسـت كه وجـوب روزه در این‌جا برای عسـر و حرج برداشـته 
مي‌شـود. يـك احتمـال هـم ايـن اسـت كـه خـود شـارع در حكم اولـي اين 
مصلحـت را رعايـت كـرده، و از اول، بـرای دو موضـوع، دو جـور حكـم جعل 
کـرده: بـراي كسـاني كه توانايـي دارند و بـه راحتـي مي‌تواننـد روزه بگیرند، 
حكـم اولي وجوب روزه اسـت، و برای کسـانی کـه نمي‌توانند بگيرند، وظیفه 
آن‌هـا ايـن اسـت كه قضـاي آن را به جـا بياورند، نـه اين‌كـه اول گفته همه 
واجـب اسـت روزه بگيرنـد و بعـد گفته آن‌ها كه روزه برایشـان موجب عسـر 
و حـرج می‌شـود، ایـن حکم نسـبت به آن‌ها برداشـته مي‌شـود. يعني ممکن 
اسـت احكامي اولی داشـته باشـيم که در مصالح آن‌ها، مسـاله عسـر و حرج 
ملاحظـه شـده باشـد؟ و اگـر چنين چيـزي ممكن باشـد، آيا معنـاي آن اين 

 يكـي از ايـن قواعـد كـه در عصـر مـا بـه عنـوان يـك سـؤال مطرح 
شـد و قباًل پذيرفتـه مي‌شـد، امـا بـه عنوان يـك قاعده فقهـي مطرح 
نمي‌شد، تأثير زمان و مكان بر فتاوا و احكام در حكم‌هاي حكومتي 
اسـت. شـايد اولين كسـي كه من صريحاً اين مطلب را به عنوان يك 
قاعـده از ايشـان شـنيدم، خـود حضرت امـام رضـوان الله عليه بود، 

كـه بايد شـرايط زمـان و مـكان را در نظر گرفت. 
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نيسـت كـه اگر شـارع مقـدس ملاحظه کـرد كـه چنان‌چه حكمـی در طول 
تاريـخ غالباً موجب عسـر و حرج مي‌شـود، اصلًا اين حكـم را جعل نمي‌كند؟ 

  پویـا    اگـر ممکـن اسـت ایـن مطلـب را در ضمـن یـک 
مثـال توضیـح بفرماییـد.

اسـتاد: فـرض بفرماييد يكي از جاهايي كه فقها اشـاره كرده‌انـد، درباره عدم 
تنجس ماء اسـتنجا‌ اسـت. هر آب قليلي وقتي با نجسي ملاقات بكند نجس 
اسـت، اما غسـاله اسـتنجا پاك اسـت و با آن مي‌شـود وضو هم گرفت، يعني 
اگر درجایی جز غسـاله اسـتنجا هيچ آب ديگري نباشـد، نمي‌شـود تيمم كرد 
و بايـد بـا همـان وضـو گرفـت، بـا اين‌كه اگـر مثلا دسـت من خوني شـود، 
درصورتیک‌ـه آب بـا آن تمـاس پيدا كند، نمي‌شـود بـا آن وضو گرفـت. چرا؟ 
شـايد علتش همين اسـت كه اگر مي‌خواسـتند بگويند آن آب پاک نیسـت، 
بـراي بسـياري از مـردم، بخصـوص در آن زمـان كـه آب لوله كشـي نبود، و 
گاهـي يـك دلـو آب را بـا زحمت تهیـه میک‌ردند، عملًا عسـر و حـرج لازم 
مي‌آمـد. البته كسـاني هسـتند که کنـار دريا هسـتند و هيچ مشـكلي ندارند، 
امـا شـارع لحـاظ مي‌كند كه بسـياري از مردم يـا اغلب آن‌ها مبتلا به عسـر 
و حـرج می‌شـوند و اصاًل از اول حكـم آن را جعـل نمي‌كنـد. البته ایـن را به 
عنـوان احتمـال عرض مي‌كنم. غرض طرح اين سـؤال اسـت و چه بسـا اگر 
تحقيـق میک‌ردیم و بـه اندازه قاعدة »النّاس مسـلطّون علـي اموالهم« روي 

آن كار میک‌ردیـم، به مطالب روشـن‌تري مي‌رسـيديم. 
پـس، چنين احتمالي هسـت كـه بگوييم اصلًا شـارع مقـدس در اصل جعل 
احـكام و تشـريع شـرايع خـود، مصالح زمـان و مـكان را لحاظ مي‌كنـد. اين 
يـك فـرض اسـت و مثل اين اسـت كـه از اول حکم روزه را دو قسـمت كند 
و بگویـد مسـافر نبايـد روزه بگيـرد و حاضـر بايـد روزه بگيـرد، یـا آن‌هـا که 
می‌تواننـد روزه بگیرنـد، بایـد بگیرنـد، و سـالمنداني كـه براي آن‌ها سـخت 
اسـت و زياد تشـنه وگرسنه مي‌شوند و برايشـان این مقدار فاصله بين دو غذا 
ضـرر دارد، نبایـد بگیرنـد، نه اين‌كـه اول بگويد همه بايـد روزه بگيرند، و بعد 
يـنِ مِنْ حَرَجٍ«‌6 بیاید حكـم این موارد را بـردارد. در  »مَـا جَعَـلَ عَليَْكُـمْ فِي الدِّ
اين‌جـا هم شـرايط زمـان و مكان در حکـم اولی لحاظ می‌شـود. فرض دیگر 
این اسـت که این در واقع، عنوان ثانوي اسـت، و كسـي كه مشـمول چنين 
عنواني شـود، آن حكم شـامل او نمي‌شـود. گرچه عملًا تفاوتي نمي‌كند؛ چه 
بـه عنـوان حكـم اولي باشـد، چه حكـم ثانوي، به هرحال کسـی كـه در اين 

زمـان یـا در اين مكان اسـت، اين حکـم را ندارد. 

مثـال دیگـر اینک‌ه عمومـاً فقها در حجـاب، وجه و كفين را اسـتثنا مي‌كنند، 
اما قدمين را اسـتثنا نمي‌كنند، يا پوشـاندن قدمين را در نماز واجب نمي‌دانند، 
امـا مي‌گوينـد احتياط اين اسـت كه باطن قدمين را بپوشـاند. مشـهور همين 
اسـت كـه زن وقتـي بـه نماز مي‌ايسـتد، اگر پشـت پاي او باز باشـد اشـكال 
نـدارد، امـا كـف پـاي او نبايد پيدا شـود و در حال سـجده بايد آن را بپوشـاند. 
اگـر واقعـاً در اقليمـی شـرایط طوري اسـت كه چنان‌چـه بخواهنـد اين طور 
زندگـي كنند واقعاً‌ عسـر و حرج دارد، ممکن اسـت گفته شـود شـرط مكاني 

اين اسـت کـه براي آن‌ها عسـر و حرج نباشـد.

  پویـا    آیا موقعیت‌شناسـی فقـط مربوط به زمان و مکان اسـت یا 
شـرایط دیگـری هم وجـود دارد که احکام به آن‌ها بسـتگی داشـته 

باشند؟
اسـتاد: البتـه اين‌گونه اختلاف‌ها اختصـاص به زمان و مكان ندارد و شـرايط 
اشـخاص هم بسـيار مهم اسـت. فرض كنيد هنگامی که جنگ تن به تن و 
با شمشـير و نيزه اسـت، به پيرمـرد ضعيفي كه به زحمـت راه مي‌رود بگويند 
جهـاد بـر تـو هـم واجـب اسـت و تو هـم بايد بـه جنگ بروي، اسـب سـوار 
شـوي و بـا شمشـير دشـمن را بکشـی، بـرای او حـرج لازم می‌آیـد. البته در 
این‌جـا آيـه شـريفه داريم كه بـر مريض و بـر ضعيف حرجي نيسـت: »ليَْسَ 
عَلـَى الَْعْمَـى حَـرَجٌ وَلَ عَلىَ الَْعْـرَجِ حَـرَجٌ وَلَ عَلىَ المَْرِيضِ حَـرَجٌ«7 اين 
معنايـش همين اسـت كه حتي يك شـخص در يك زمان حكمـي دارد و در 
زمانـي دیگر حكمی ديگر دارد. وقتی پايش سـالم اسـت حكمـي دارد، اما اگر 
اعـرج شـد حكـم ديگری دارد، سـالم که بود حکمی داشـت، مريض كه شـد 
حکمـی دیگـر دارد »ليَْـسَ عَلىَ المَْرِيضِ حَـرَجٌ«. البته مي‌شـود گفت این‌ها 

از مصاديـق قاعده ثانوي عسـر و حرج اسـت. 

  پویـا    اسـتاد! آيـا ایـن قواعـد مربـوط به دین اسالم اسـت، یا 
همیـن قواعـد یا مشـابه آن‌هـا در ادیان دیگر هـم وجـود دارد که بر 
اسـاس ایـن قواعـد، احکام بـا تفاوت شـرایط متفـاوت شـود؟ آیا 
بازگشـت ایـن قواعد به قاعـده اهم و مهم نیسـت کـه باید مهم‌تر 

را مقدم داشـت؟ 
اسـتاد:‌ البته این اختصاص به شـريعت، و شـريعت اسالم ندارد، و كمابيش 
در همه قوانين اجتماعیِ عقلا، اين گونه اسـتثنائات براي كسـاني در شـرايط 
خـاص، يـا براي افـرادي با ويژگي‌های خاص وجـود دارد، اما اين‌كه در شـرع 

 در تزاحـم اهـم و مهـم هـم، خيلي موارد مشـتبه مي‌شـود که اين اهم اسـت يـا آن، و کـدام را بايد 
مقدم داشـت. مثلا آيا اين امر حفظ نظام اسـت يا نيسـت؟ يعني به جاهايي مي‌رسـد كه ضابطه 
دقيـق نـدارد و يـا هـر كـس خودش بايد تشـخيص دهـد، يا اهل خبـره بگويند، يا عـرف بگويد، و 
خـواه ناخـواه اختالف در تشـخيص مصاديق پيـدا خواهد شـد. در جايي كه راه گريزي نيسـت، 
شـارع مقدس هم سـخت‌گيري نمي‌كند، زيرا خود اين هم يك عسـر مي‌شـود، اما آن‌جا كه ميسّـر 

باشـد، بايد ضوابطي براي آن تعيين شـود.
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مقـدس، حـد و مـرز آن چيسـت و چه كسـاني و در چه شـرايطي حكم آن‌ها 
تغييـر مي‌كند، نیاز به بحـث دارد. 

در تزاحـم اهـم و مهم هم، خيلي موارد مشـتبه می‌شـود که اين اهم اسـت يا 
آن، و کدام را بايد مقدم داشـت. مثلا آيا اين امر حفظ نظام اسـت يا نيسـت؟ 
یعنـی بـه جاهايـي مي‌رسـد كه ضابطـه دقيـق نـدارد و یا هر كـس خودش 
بایـد تشـخيص دهـد، يا اهل خبـره بگويند، يـا عرف بگويـد، و خـواه ناخواه 
اختالف در تشـخيص مصاديـق پيـدا خواهـد شـد. در جايي كـه راه گریزی 
نیسـت، شـارع مقـدس هم سـخت‌گيري نمي‌كنـد، زیـرا خود ايـن هم يك 
عسـر مي‌شـود، اما آن‌جا كه ميسّـر باشـد، باید ضوابطي براي آن تعيين شود.

  پویـا    آیـا ایـن مربـوط بـه عنـوان حکم نمی‌شـود؟ مثلا انسـان 
سـالم بایـد روزه بگیـرد و انسـان مریـض نبایـد روزه بگیـرد. پس 

تفـاوت حکـم مربوط بـه تفـاوت موضوع اسـت.
اسـتاد: مـواردی داريـم كه عناويني موجـب تغيير حكم  يـا موجب تباين 
حكمـي بـا حكـم ديگـر می‌شـود، كمـا اين‌كـه دو حكـم در عـرض هـم 
وضـع شـود، ولـي ضوابط اين درسـت روشـن نيسـت. مثلا دربـاره همين 
قاعـده كـه »ليس علـي المريض حـرج« در واقـع، مريض‌هـا متفاوت‌اند. 
آیـا صـرف عنـوان مريـض بـراي اين‌كه ايـن حكم برداشـته شـود كافي 
اسـت؟ هركـس سـرماخوردگي هم داشـت مريض اسـت. آیا او هـم نبايد 
روزه بگيـرد و او هـم نبایـد بـه جنگ بـرود؟ يا مريضي كـه مرضش مانع 
باشـد، مثلا نتواند سـوار اسـب شـود و شمشـير بزند، لازم نیست به جنگ 
بـرود؟ آن‌جـا كـه جنـگ الكترونيكي اسـت و كاري بـه قدرت بـازو ندارد، 
چطـور؟ در جايـي كـه جنگ الكترونيكی اسـت، كسـي كه آشـنايي با اين 
مسـائل نـدارد، چـه كار كنـد و چگونـه بايد ايـن وظیفه عمومـي را که بر 

همـه واجب اسـت انجـام دهد؟ 
مثـال معـروف دیگـر اینک‌ه اگر كسـي در زمان قحطي و خشكسـالي دزدي 
بكنـد، یـا اگر كسـي بـراي قـوت لايمـوت خـود و بـراي اين‌كه زنـده بماند 
دزدي كـرده باشـد، دسـت او را نمي‌برنـد، گرچـه آن هم دزدي اسـت و طبق 
ـارقَِةُ فَاقْطَعُواْ أيَْدِيَهُمَا«8. ارقُِ وَالسَّ آیه شـریفه، دست دزد باید قطع شـود: »السَّ

بـه هرحـال در زمـان ما بـه خاطر اين‌كـه اين مسـائل زياد مورد شـبهه واقع 
مي‌شـود، مرحـوم امـام رضـوان الله عليـه عنـوان زمـان و مـكان را حتي به 
عنـوان شـرط فقاهت ذکـر کردند كه اصاًل فقيـه در اين زمان بايـد عالم به 
زمـان و مـكان باشـد، يعني كسـي که عالـم به زمـان و مكان نباشـد، اصلًا 

نيست.  فقيه 

  پویـا    آیـا بـرای تعیین این قواعـد و نحوه تأثیر زمـان و مکان در 
احکام، در علم فقه کاری انجام نشـده اسـت؟ 

اسـتاد:في الجملـه ايـن تفاوت‌هـا در احـکام دينی قطعي اسـت. امـا درباره 
اینک‌ـه مرز آن كجاسـت، خيلـي احتياج به كار دارد. متأسـفانه در بسـياري از 
مـوارد، كار فقهـي كافـي انجـام نگرفته و شـايد هم مـواردي بـوده كه خيلي 
كـم اتفـاق مي‌افتـاده، و فقها فرصت پيـدا نكرده‌اند که بـراي اين مـوارد نادر 
مطالعـه كننـد و زحمت بكشـند، چـون آن قـدر مسـائل روزمـرّه و مراجعات 
عمومـي و اسـتفتائات بـوده كـه فرصتي بـراي تحقيـق در اين مسـائل پيدا 
نمي‌كرده‌انـد. امـا مي‌خواهيم ببينيم وظيفه ما چيسـت؟ كسـي كه مي‌خواهد 

بـراي مـردم فتـوا دهـد، در جاهايـي كـه احتمـال قـوي مي‌دهد كه شـرايط 
زمـان و مـكان موجـب ايـن مي‌شـود كـه يـا حكـم اولي تنـوع پيدا كنـد، يا 
حكـم اولي به‌واسـطه عنوان ثانوي برداشـته شـود، يا ولي امر کـه مي‌خواهد 
حكـم حكومتـي بدهد، چـه چيزهايي را از شـرایط زمان و مـكان بايد رعايت 
كنـد؟ ايـن ک‌ـه حکـم ولی امر را شـق سـوم قـرار دادم، بـراي اين اسـت كه 

در ايـن بـاره بحـث اسـت كه حكـم ولايتي جـزو احـكام اوليه اسـت يا جزو 
احـكام ثانويـه. شـاید بتـوان گفت اصـل اين‌كه ولـي فقيه حق حکـم کردن 
دارد، از احـكام اوليـه اسـت، امـا در مـواردي كـه حكم مي‌كند براي كسـاني 
كـه بـه خاطـر عناويـن و مصالح خاصـي موقتاً وظيفـه آن‌ها تغييـر مي‌كند، 

آن حكـم ثانوي اسـت.
البتـه يـك جـواب اجمالي اين اسـت كه چنين كسـي خودش مجتهد اسـت 
و مي‌دانـد بايـد چـه كار كنـد، ولـي بحث مسـائل فقهـي اين اسـت که كجا 
مي‌شـود حكـم كرد و كجا نمي‌شـود، كجا بايـد این شـرایط را در نظر گرفت 
و كجـا نبايـد. بدون شـك اگر نگوییم در همـه موارد، در اکثـر قریب به اتفاق 
ايـن موارد، مسـاله تزاحم میان مصالح اسـت. مثلاً‌ وقتی به کسـی مي‌گويند 
تـو در مـاه رمضـان مجـاز هسـتي روزه‌ات را بخـوري و فديه دهـي: »وَ عَلیَ 
الَّذِیـنَ يُطِيقُونـَهُ فِدْيَـةٌ طَعَامُ مِسْـكِينٍ« معناي آن اين اسـت كـه اصل روزه 
گرفتـن بـراي او مصلحـت دارد، امـا اگـر ايـن شـخص روزه بگيـرد، مثلا در 
حـال مريضـي به ضعفـي مبتلا مي‌شـود كه به مصالـح خود یـا جامعه ضرر 
مي‌زنـد و مثال طول عمر او كاسـته مي‌شـود یـا نمي‌تواند وظايـف اجتماعي 
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خـود را درسـت عمل كند و شـارع دوسـت نـدارد اين طور شـود. بالاخره روح 
مسـاله ایـن اسـت که يـك نـوع تعارضي بيـن دو مصلحت یا مفسـده وجود 
دارد و مقـدار مفسـده‌ای کـه بـا ایـن عمـل حاصل می‌شـود بيش از مفسـده 
تـرک آن عمـل اسـت. ولـي تشـخيص ايـن مصالـح همه جـا به دسـت ما 
نيسـت. در بعضـي جاها خود شـارع بايد تعيين كنـد. اما در مواردی كه شـارع 
تعييـن نكـرده، يـا فقها فرموده‌انـد عرف وجـود دارد، يا بـا ابهام برگزار شـده، 
بيش‌تـر جـا دارد كـه فضلايـي كـه وقت و انـرژي و صلاحيـت دارنـد درباره 

آن‌هـا كار كننـد و قواعـدي را مضبوط كنند. 

  پویـا    آیـا آن‌چـه در این موقعیت‌ها در حکم تأثیـر دارد، خود زمان 
و مکان است؟

استاد: بدون شك خود عنوان زمان و مكان در تغيير احكام چندان نقشي 
ندارد. شاید بشود حكمي پيدا كرد که خود زمان یا مکان در آن مؤثر باشد، مثلًا 
حكم مسجد الحرام با جاهاي ديگر فرق مي‌كند، يا حكم صيد در حرم با صيد 

در غير حرم متفاوت است. البته در این موارد هم مكان بما انهّ مكان ملاك 
نيست و مصلحتي كه براي حفظ اين حريم و احترام آن، مورد نظر بوده مانع 

مي‌شود، و در آن‌جا هم تزاحم مصالح است. به هر حال، غالباً‌ ملاک مصالح و 
مفاسدي است كه بر آن مترتب مي‌شود. 

  پویا    در مواردی که در شـرع این مصالح و مفاسـد تعیین نشـده، 
چه کسـی باید آن‌ها را تشـخیص دهد؟

اسـتاد: تعیین مصالح در مسـائل شـخصي آسـان‌تر اسـت. مثلا تشخیص 

 مرحـوم امـام تعبيـري دارنـد كـه در كلمـات فقهـاي ديگر كم‌تـر ديده مي‌شـود. ايشـان مي‌گويند 
تقيـه در مهـامّ امـور نيسـت، ولـو بلغ مـا بلغ. مثال ديگـر که خود حضـرت امـام مي‌فرمايند، حفظ 
كعبه اسـت؛ يعني اگر كار ما موجب شـود دشـمنان، كعبه را از بين ببرند،‌ به طوري که اثري از آن 
معلـوم نباشـد، اين‌هـا از مهـامّ امـور به حسـاب مي‌آيند، يا بـه طور كلي امـوري كه اهميـت، ارزش و 
قداسـت آن بـه قـدري واضـح اسـت كـه عرف متشـرعه اصاًل تشـكيك در آن نمي‌كنند و به سـادگي 

مي‌پذيرنـد كـه اين‌جـا نبايد اقـدام كرد. 
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اینک‌ـه روزه بـراي مـن ضـرر دارد يـا نـه، يـا از ایـن راه اسـت کـه خـودم 
اطمينـان پيـدا مي‌كنـم يـا طبيـب تشـخیص می‌دهـد. امـا در جایـی كـه 
مي‌خواهيـم حكمـی اجتماعـي را نتیجه بگیریـم، مثل اینک‌ه امسـال مردم 
به حج نروند، چه اندازه بايد رفتن حج مفسـده داشـته باشـد و چه كسـي و 
بـا چـه معیـاری بايد تشـخيص دهد که امسـال رفتـن به حج حرام اسـت؟ 
يـك جـواب كلي دارد كه اين از اختيارات ولي امر اسـت و او بايد تشـخيص 
دهـد. حـالا فـرض كنيـد ديگـران مي‌خواهنـد بفهمنـد او بـر چه اساسـي 
تشـخیص داده اسـت، تعييـن اين ضوابط اگر ميسـر باشـد، خدمـت بزرگي 

براي فقاهت اسـت. 
در واقـع، آن‌چـه از اين مباحث مي‌شـود براي مسـائل روز اسـتفاده بكنيم، در 
احكام سياسـي و اجتماعي اسـت، وگرنه در مسـائل شـخصي یا با تشخيص 
خـود مکلـف اسـت، يا تشـخيص و شـهادت دو نفر عـادل كه مثاًل این کار 
ضـرر دارد يـا موجـب عسـر و حـرج اسـت و مصلحـت اقـوي وجـود دارد و 
چيزهايـي از ايـن قبيل. اما آن كه مهم اسـت اموری اسـت که ممكن اسـت 
سرنوشـت يـك جامعـه را عـوض كنـد و خطاي در آن ممكن اسـت مسـير 
زندگـي يـك كشـور و چـه بسـا گاه نظـام اسالمي را در عالم تغییـر دهد، و 
گاه رفتـاري موجـب شـود كـه افـرادي هم كـه بي‌غرض و مرض هسـتند و 
عنـادي بـا دين هم ندارند، نسـبت به اسالم بدبين شـوند. اینک‌ه ایـن موارد 
تـا چـه حـدّ مـي توانـد ملاك باشـد بـراي اين‌كـه دسـت از اجـراي حكمي 
كشـيده شـود يا حكـم ديگري به عنـوان حكم حكومتـي جـای آن را بگيرد 

مهم اسـت.

  پویـا    اگر ممکن اسـت به مصادیقـی از این موارد کـه در زمان ما 
پیش آمده اشـاره بفرمایید.

اسـتاد: البتـه هـم در طـول تاريـخ و هـم در زمـان خـود مـا مصاديـق و 
نمونه‌هـاي متعـددي داشـته اسـت. يكـي از آن‌هـا، امـر امام بـود کـه در روز 
22 بهمـن فرمـود: بريزيـد در خيابان. اين‌هـا از امدادهاي غيبي اسـت و روي 
اسـباب ظاهـري نمي‌شـود چنیـن نظـر داد. آن‌طور كـه نقل كردنـد، مرحوم 
آقـاي طالقانـي آن روز بـه امـام گفت: آقا! شـما مي‌دانيد لازمـه اين فرمايش 
شـما چيسـت كـه مـردم بـه خيابان‌هـا بريزند؟ حمـام خـون به پا مي‌شـود. 
ايـن چه دسـتوري اسـت که شـما مي‌دهيـد؟ نقل كردنـد که امـام لحظه‌اي 
سـكوت مي‌كننـد و بعـد مي‌فرماينـد: اگـر امر آقـا امـام زمان)عج( باشـد چه 
مي‌گوييد؟ اگر ايشـان مي‌خواسـت بحـث فقهي يا عرفي براي ايشـان بكند، 
بـه جايـي نمي‌رسـيد. بناي ایشـان نبـود كه هيـچ وقت اظهـار اسـرار بكند، 
امـا اين‌جـا چـاره‌اي نداشـت جـز اینک‌ـه بـه ايشـان بگويد که مـن مطمئن 
هسـتم. اینک‌ـه ايـن خبـر چگونـه بـه ايشـان رسـيده و مطمئن شـده، خدا 
مي‌دانـد. گفتنـد يـك سـاعت تمـام ايشـان خلوت كـرد و هيـچ كـس را راه 
نـداد و كسـي هـم نمي‌دانسـت در آن يـك سـاعت چـه كار مي‌كـرد. بعد از 
يـك سـاعت بيـرون آمـد و گفت: بريزيـد در خيابـان. نظير اين‌هـا در جريان 
انقالب زيـاد اتفـاق افتاده از چيزهايي كه منبع اطلاع ايشـان كشـف نشـده 
اسـت. گاهـي اين طور اسـت. »ذَلـِكَ فَضْـلُ اّلل يُؤْتيِهِ مَـن يَشَـاء«10 اين از 
حـدّ فقـه خـارج اسـت. خدا بـه هركـس صالح بداند و لياقت داشـته باشـد 

كم‌كهايـي مي‌كنـد. 
ولـي اگر به اين‌ها دسترسـي نبود، و خدا صلاح ندانسـت، و مـا بوديم و قواعد 
ظاهري فقه و آن‌چه در دسـترس اسـت، بايد بر اين اسـاس تشـخيص دهيم. 
البتـه عقـل و تجربـه هـم در برخـي موارد مؤثـر اسـت. يقين پيدا كـردن به 

اين‌كـه اين مصلحـت اقوي دارد، خيلـي جاها از حكم عقـل و تجارب عملي 
بـه دسـت مي‌آيـد. در جايي كه ولي امـر از راهی قطع و يقيـن پيدا كند، قطع 
حجيـت ذاتي دارد و نمي‌شـود بگوينـد از كجا یقین پيدا كـردي. اما اگر طبق 
مبانـي و قواعـد تشـخیص می‌دهـد و مي‌گويد به اسـتناد اين قاعـده در اين 

زمان اين كار را جايز ندانسـتم، باید قاعده‌اش مشـخص باشـد. 
مثـال روشـن آن كـه هميـن روزهـا براي ما مطرح اسـت، حج اسـت. شـايد 
شـرايطي پيـش بيايـد كـه ولي امر تشـخيص دهـد كه امسـال مـردم ايران 
نبايـد بـه حج بروند، يعنـي اگر عربسـتان تضمين نكند و بگويد امنیت شـما 
به ما مربوط نيسـت، و انسـان احتمال قوي بدهد كه توطئه‌اي در كار اسـت، 
تـا كجا اين شـرايط زماني مي‌تواند منشـأ تغييـر حكم و صـدور حكم ولايي 
شـود؟ حـدس مـا ايـن اسـت كـه در بسـياري از مـوارد نمي‌شـود ضابطه‌اي 
بـراي آن تعييـن كـرد و تشـخيص آن بـا خود ولي امر اسـت، گرچـه احتياط 
ايـن اسـت كـه بعد از مشـورت با ديگران، تشـخیص دهـد: »وَ شَـاوِرْهُمْ فِي 
«11 معناي ولايت مطلقه فقيه هم همين  لْ عَلـَى اّلل الَأمْـرِ فَـإذَِا عَزَمْـتَ فَتَوَكَّ
اسـت و لااقـل يكـي از مصاديق بارز آن این اسـت كه جامعه وقتـي ولي امر 
مشـروعي دارد، در مـواردی تنهـا نظر او ملاك اسـت و امر و نهي اوسـت كه 
تكليـف مـردم را معين مي‌كنـد. او بايد بين خـود و خدا مصالـح برايش ثابت 
شـده باشـد، اما تعیین قاعده و ضابطه‌ای كه حد و مرزی دقیق داشـته باشـد 

کـه وقتـی به آن حد برسـد حکم تغییر کند، خيلي مشـكل اسـت. 
حتـی در مـوارد مشـورت، اگر بگوییم اكثر مشـاوران هرچه گفتنـد باید عمل 
کرد، ممکن اسـت مشـاوران هفت تا باشـند که اكثريت آن‌ها مي‌شـود چهار 
نفـر، و ممکن اسـت کم‌تر یـا بیش‌تر باشـند. اینک‌ه تعداد مشـاوران چند نفر 
باشـند یـا مشـاوران را از چه كسـاني انتخاب كننـد، نصّ قطعي نـدارد. برای 
نظـر اكثريـت هـم هيچ حجيت و دليلـي نداريم، جز در جايـي كه هيچ دليلي 
بـراي ترجيـح جـز ایـن نباشـد، به‌طوري كـه اگـر آن را عمل نكنيـم ترجيح 
مرجـوح پیش بیایـد. در چنين فرضـي می‌توانیم بگوييم اكثريت اعتبـار دارد. 
امـا گذشـته از اينک‌ـه ایـن افـراد را از چـه كسـاني و با چه شـرايطي انتخاب 
کنیـم و چگونه نظرشـان را به دسـت آوریم، درنهايت حكمی ظاهري اسـت 
و سـرانجام اطمينـان خـود ولـي امـر و نظـر او بـراي همه حجت اسـت. اين 
بنـا بـر اين مبنا اسـت كـه ما ولايت مطلقـه فقيه را قبول داشـته باشـيم. اما 
آن‌هـا كـه قبول ندارند،‌ به همين هم دسترسـي ندارند و مي‌گويند هر كسـي 

خـودش بايد تشـخيص دهد. 
شـايد در عصـر معصومين صلوات الله عليهـم اجمعين هم مـواردي بوده كه 
حتـي نزديـكان ائمه نیـز در آن ابهام داشـتند و گاهي شـك مي‌كردند که آیا 
خـود امـام معصـوم  درسـت مي‌فرمايـد يا نـه. بسـیاری از اصحـاب امام 
حسـن علیه‌السالم در جريـان صلـح تزلـزل پيـدا كردنـد، تا آن‌جـا که طبق 

نقـل، دربـاره آن حضـرت، تعبير »مضـلّ المؤمنين« را بـه كار بردند! 

  پویـا    پـس هـر قاعده کلی هم که داشـته باشـیم، نهایتاً کسـی 
بایـد مصداق آن را تشـخیص دهد که فرمودید در مسـائل اجتماعی 
تشـخیص آن بـا ولی‌فقیه اسـت. آیـا ممکن اسـت به برخـی از آن 
قواعـد و ضوابطی که در مسـائل اجتماعی ولی فقیـه در نظر می‌گیرد 

بفرمایید؟ اشاره 
اسـتاد: بله. سـخن مـا در آن‌جايي اسـت كه بشـود ضوابطـي را فرموله كرد 
و ايـن ضوابـط را بر اسـاس اولويت‌هـاي كلي في‌الجمله پيشـنهاد داد. در این 
مـوارد، ضابطـه اول، حفـظ اصـل دیـن اسـت. یعنی اگـر در جایی احراز شـد 
كـه اجـراي حكمـي یـا اقـدام به عملـي موجـب این می‌شـود کـه ضربه به 
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اصـل ديـن بخـورد، قطعاً آن‌جـا حفظ اصل ديـن واجب‌تر اسـت. البته فرض 
ديگـري هـم در كنـار آن مطـرح مي‌شـود کـه در زمـان مـا مصداق نـدارد و 
آن اين‌كـه جـان امـام معصـوم  در خطـر باشـد. اگـر در جايي شـرایط به 
گونـه‌ای باشـد کـه چنان‌چـه فرد بـه وظيفه شـرعي اولیـه خود عمـل كند، 
جـان امـام معصـوم  به خطـر بيفتد، مثاًل اگر كسـي را وادار كننـد كه از 
شـخصی تبـري بجويـد و اگـر او ایـن کار را نكند مي‌فهمند كه آن شـخص 
امـام معصـوم اسـت و او را بـه قتـل مي‌رسـانند، در اين‌جـا حفـظ جـان امام 
تكليـف واجبـي اسـت كـه از همه چيز مهم‌تر اسـت و مثل حفـظ اصل نظام 
اسـت. مرحـوم امام تعبيری دارنـد كه در كلمات فقهای دیگـر كم‌تر ديده 
مي‌شـود. ایشـان مي‌گوينـد تقیه در مهـامّ امور نیسـت، ولو بلغ مـا بلغ. مثال 
دیگـر کـه خود حضـرت امـام می‌فرماینـد، حفظ كعبه اسـت؛ یعنـی اگر 
كار مـا موجـب شـود دشـمنان، كعبـه را از بين ببرند،‌ بـه طوری کـه اثري از 
آن معلـوم نباشـد، اين‌هـا از مهـامّ امـور به حسـاب مي‌آينـد، يا بـه طور كلي 
امـوری كـه اهميـت، ارزش و قداسـت آن بـه قـدری واضـح اسـت كه عرف 
متشـرعه اصلًا تشـكيك در آن نمي‌كنند و به سـادگي مي‌پذيرنـد كه اين‌جا 

نبايد اقـدام كرد. 
امـا در مـوارد ديگـر، احتيـاج دارد بـه اين‌كـه ما بتوانيـم پيامدهاي ايـن كار را 
پيش‌بينـي كنيـم. اين‌جـا مصـداق آن بصيرت سياسـي اسـت و اين‌جاسـت 
كه انسـان بايد اهل فن باشـد، يعني در مسـائل سياسـي مجتهد باشـد و این 
نمي‌شـود جـز اين‌كـه مطالعات زيادي داشـته باشـد، و با اشـخاص سیاسـی 
آشـنايي داشـته باشـد و روحيـات آن‌هـا را بدانـد. مثال اگـر بداند کـه فلان 
شـخص چنان‌چـه سـر كار بيايـد، همه چيـز را به هـم مي‌زند، اما فـرد ديگر 
ملايم‌تر اسـت و خيلـي اقدام‌هاي جسـورانه نمي‌كند، طبعاً از کسـی حمایت 
میک‌نـد کـه اگـر سـر كار بيايد خطـر او كم‌تر اسـت. ايـن يكـي از مصاديق 
بصيـرت سياسـي اسـت. بـه عالوه، تجربه‌هاي گذشـته، شـناختن شـرايط 
زندگـي انسـان‌ها در کشـورهای مختلـف، و اینک‌ه در كشـور آن‌ها طبق چه 
قوانينـي كار مي‌كننـد تـا بتواند پيش‌بيني كند كـه طبق ايـن قوانين چگونه 
عمـل خواهنـد كرد، اینک‌ه شـرايط منطقـه را بداند، همسـايه‌ها را بشناسـد، 
قـدرت داخلی را بشناسـد، توان طـرف مقابل را بداند، همه این‌ها مؤثر اسـت. 
البتـه پيش‌بينـي قطعـي در ايـن چيزهـا امـكان نـدارد، امـا پيش‌بينـي ظني 
عقلايي ممکن اسـت. آشـنايي با احكام، تجربه گذشـته اسلام، و تجربه‌هايي 
كـه در دنيا بين سياسـتمداران وجـود دارد، همه اين‌ها دخالـت دارد در حصول 
ايـن بصيـرت، و كسـي كـه مي‌خواهـد در موقعیتـی قـرار بگیرد کـه احکام 

  اگر اين انقلاب برپا نشده بود، اصل دين من و تو در خطر بود، اين همه مدارس علمي، مراجع، 
بـزرگان، كتاب‌هايـي کـه تأليـف شـده، همـه اين‌هـا بـه بركـت انقالب اسـت. در زمـان شـاه، كتاب 
درسـي براي طلبه در بازار پيدا نمي‌شـد. خود من وقتي مي‌خواسـتم كتاب شـرح نظام بخوانم، 
در شـهر يزد پيدا نمي‌شـد، تا اين‌که معلم ما در خانه عالمي که كتاب‌هاي او را مي‌خواسـتند دور 
بريزند اين کتاب را پيدا كرد و آن را صحافي كردند تا قابل اسـتفاده باشـد. کتاب شـرح لمعه يا 
مکاسـب نه خريداري داشـت، نه فروشـنده‌اي، و نه كسي سـرمايه‌گذاري مي‌كرد که آن‌ها را چاپ 
كند. دخترهاي باحجاب حق نداشتند در دانشگاه وارد شوند، نماز خواندن باعث سرشكستگي 

دانشـجو بـود. اگـر ايـن وضع ادامه پيـدا کرده بود، چه چيزي بـراي ما مي‌ماند؟
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اجتماعـی صـادر کنـد، بايد زحمت همه اين‌هـا را بپذيرد و این كار هر كسـي 
نيسـت، ولو اعلم در فقه باشـد. کسـی که به اين مسـائل وارد نباشـد، ممكن 
اسـت ضرري كه به اسالم مي‌زند بدتر از دشـمن باشـد و دشـمن بتواند به 
دسـت چنين كسـي ضررهايي بزنـد كه با هيچ قدرتـي نمي‌تواند بزنـد، و لذا 
دشـمنان دائمـاً مي‌گردنـد اشـخاصي كه عناصـر ضعيفي هسـتند، جاه‌طلب 
و دنياطلـب هسـتند، اين‌هـا را پيـدا می‌كننـد، روي آن‌هـا كار می‌كننـد براي 
آنک‌ـه روزي از آن‌هـا اسـتفاده کننـد. مـا متقابلًا بايد سـعي كنيم كسـاني را 
تربيت كنيم که ايمان قوي داشـته باشـند، شـجاعت داشته باشند و خطرپذير 
باشـند، اطلاعـات بهتري كسـب كننـد، دين را بهتر بشناسـند، و سـيره اهل 

بيـت را درسـت بشناسـند. همه اين‌هـا در بصيرت دخالـت دارد. 
بعـد از انقالب، خـدا شـرايطي براي امـام پيـش آورد و تفضلاتـي به جامعه 
مـا کـرد، كه گرچه تكاليف سـنگيني به دوش ما گذاشـته اسـت، اما مـا را در 
مسـيري قرار داده كه با مسـير گذشـته و گذشـتگان ما بسـيار متفاوت است. 
روزگاري بـود کـه اصـولًا اين‌گونه مسـائل جـزو ارزش‌هاي ديني به حسـاب 
نمي‌آمـد و گاهـي دنبال كـردن اين امور ارزش منفي داشـت. برخی از بزرگان 
کـه صلاحيـت مرجعيت داشـتند، به خاطـر دخالـت در اين امـور، در حد یک 
روحانـی عـادي بودنـد و سـرانجام هم با گمنامـي و غربت از دنيـا رفتند. اين 
سـدّ به دسـت امام شكسـته شـد. خدا سـاعت به سـاعت بر علوّ درجات 
او بيفزايـد کـه در حقيقـت بيش از نصف احكام اسالم، یعنـی همه احكامي 
كـه مربـوط به مسـائل اجتماعي و سياسـي بـود، را ايشـان با قيام خـود زنده 
كـرد. پیـش از آن، بحـث درباره اين مسـائل، ماننـد این بود که اکنـون درباره 
بـرده‌داری بحـث شـود، یعنـی از مباحثی بـود که مصداقـی نداشـت. اما خدا 
چنـان بصيـرت، شـجاعت و اراده‌ای بـه ايـن مـرد داد كه دربـاره هيچ چيزي 
كوتـاه نمي‌آمـد و نمی‌ترسـيد. او همان کسـي بود كه اگر خـاري به پاي بچه 
مي‌رفت ناراحت مي‌شـد، اما شـبیه جدش اميرالمؤمنين عليه‌السالم در عین 
آن عاطفـه، صفـا، محبت و لطافت روح، آن قـدرت اراده و صلابت را در مقابل 
دشـمن داشـت. اين‌هـا را بايـد جـزو كرامـات حسـاب كـرد. 15 سـال از اين 
شـهر بـه آن شـهر، از ايـن زندان بـه آن زندان منتقل شـد، و وقتـی فرزندي 
مثـل مرحـوم آقـا مصطفـي را از دسـت داد، فرمـود اين از الطـاف خفيه الهي 
بـود. معلوم می‌شـود اگر انسـان بخواهـد، همت كند و خودش را بسـازد، فهم 
او هـم تغييـر مي‌كنـد، اهـم و مهـم را درک میک‌نـد و مي‌گويد التقيـة حرام 
ولـو بلـغ مـا بلـغ. می‌گوید امـروز اسالم در خطر اسـت و جاي تقيه نيسـت. 
ديگران می‌نشسـتند خـون دل می‌خوردند و هيچ كاري نمی‌توانسـتند بكنند 
و واقعـاً وظيفـه خـود را نمي‌دانسـتند و جرأت نمي‌كردند چنيـن كاری بكنند. 
برخـی می‌گفتنـد چه کسـی می‌خواهد جـواب اين خون‌هـا را بدهـد؟ ولي او 
مي‌دانسـت كـه اين خون‌هـا نتايجي دارد كـه آن نتایج خيلي ارزشـش بيش 

از ايـن خون‌هاسـت. ایـن درك خاصـي مي‌خواهد و كار همه نيسـت.

  پویـا    بدیـن ترتیب، اولین ضابطه‌ای که باید در موقعیت‌شناسـی 
لحـاظ کـرد، حفظ اصـل دين و اموری اسـت که در ردیـف اصل دین 
باشـند. آیـا ضابطـه کلـی دیگری هـم وجـود دارد کـه بتـوان بر آن 

کرد؟ تأیکد 
اسـتاد: ضابطه دوم، حفظ اسـتقلال اسالم و كشـور اسالمي است. ممكن 
اسـت اصل دين محفوظ باشـد، مردم نماز بخوانند، روزه بگيرند، كافر نشـوند، 
امـا بـرده ديگران بشـوند، شـبيه به اواخر دوران شـاه که کشـور ما نسـبت به 
آمريـكا چنیـن وضعـی داشـت. خدا بـه چنین چیـزی راضـی نیسـت:‌ »وَلنَ 
يَجْعَلَ اللهُ للِكَْافِرِينَ عَلىَ المُْؤْمِنيِنَ سَـبِيلًا«12 از اموری که جزء شـرايط زمان 

و مكان اسـت، اسـتقلال اقتصادي، صنعتي و علمي، و نیز شـرایط تبلیغ دين 
در خـارج از كشـور اسـت، کـه اين‌هـا را بايـد در مقابـل هزينه‌هايي كـه دارد 
سـنجید. اولًا بايـد درك کـرد كه این‌ها چقدر قيمت دارد و ثانياً محاسـبه کرد 
كـه چـه هزينه‌اي بايد براي آن پرداخت، تا هزينه‌‌اش بيش از سـود آن نشـود. 

  پویـا    اساسـاً بـرای موقعیت‌شناسـی چه چیزهایی لازم اسـت؟ 
آیـا دانسـتن قواعـد و ضوابط کافی اسـت یـا چیزهـای دیگری هم 

است؟ لازم 
اسـتاد: برای تشـیخص این امور بصيـرت لازم اسـت تا انسـان ارزش هزينه 
و ارزش دسـتاوردها را بفهمد. هنوز متأسـفانه كساني در لباس روحانيت هستند 
کـه مي‌گوينـد زمـان شـاه بهتـر از حـالا بـود. چـرا؟ بـراي اين‌كـه مثالً‌ آن 
وقـت اسـتقلال بیش‌تـري داشـته يا اکنـون بعضي مفاسـد را در برخـی مراکز 
مي‌بينـد. متأسـفانه ضعف‌هایـی وجـود دارد کـه نمی‌توان آن‌هـا را انـكار كرد، 
امـا او نمي‌توانـد تشـخيص دهد کـه بركاتي كه در اثـر اين نظام به وجـود آمد، 
چیسـت و اگـر ايـن انقالب برپا نشـده بـود، اصل دين مـن و تو در خطـر بود، 
ايـن همـه مدارس علمـي، مراجـع، بـزرگان، كتاب‌هایی که تأليف شـده، همه 
اين‌هـا بـه بركـت انقالب اسـت. در زمـان شـاه، كتاب درسـي بـراي طلبه در 
بـازار پيدا نمي‌شـد. خـود من وقتی مي‌خواسـتم كتاب شـرح نظام بخوانـم، در 
شـهر يـزد پيدا نمي‌شـد، تـا اینک‌ه معلم ما در خانـه عالمي که كتاب‌هـاي او را 
مي‌خواسـتند دور بريزنـد ایـن کتاب را پيـدا كرد و آن را صحافـي كردند تا قابل 
اسـتفاده باشد. کتاب شرح لمعه یا مکاسـب نه خريداري داشت، نه فروشنده‌اي، 
و نه كسـي سـرمايه‌گذاري می‌كرد کـه آن‌ها را چاپ كنـد. دخترهاي باحجاب 
حق نداشـتند در دانشـگاه وارد شـوند، نماز خواندن باعث سرشكستگي دانشجو 
بـود. اگـر ایـن وضـع ادامه پیـدا کرده بـود، چـه چيزي بـراي ما مي‌مانـد؟ اين 
ارزش نداشـت کـه عـده‌اي زندان بروند یا در جبهه كشـته شـوند؟ تشـخيص 
ايـن بصيـرت مي‌خواهد. این‌هـا از كتاب در نمي‌آيـد. اما آن‌چه می‌تـوان انجام 
داد، مطالعـات سياسـي، تحقیق در تاريخ گذشـته و سـيره اهل بيت، شـناختن 
شـخصيت‌ها و نظامـات سياسـي دنيا اسـت. اين‌هـا دخالـت دارد تا انسـان در 
يـك موقعيـت بتواند تصميم‌گيـري كند، يعني همـه اين‌ها براي حفـظ نظام، 
از واجبـات مقدمـي اسـت. و متأسـفانه مـا بعـد از گذشـت چهار دهـه هنوز به 
ضـرورت اين مسـائل پـي نبرده‌ايم. و فوق همه اين‌ها، خودسـازي و تقواسـت 
كـه آن ديگر جاي بحث و گفت‌وگوي امثال بنده نيسـت، چـون خود من نيازم 

بيـش از همـه اسـت. وفّقنـا الله و ايّاكم لما يحـبّ و يرضي ان شـاء لله. 

  پویا    با تشکر از وقتی که در اختیار نشریه قرار دادید. 
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